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  نردواا آناھيتا
  ٢٠٢١ فبروری ٢٧

  نئوفاشيسم بالاترين فشار و گنجايش سرمايه داری

١ 

 
  

نئوفاشيسم به دليل تحرک سازمانھای راست افراطی، تصويب و اجرای قوانين و تشديد پيشبرد سياستھای مخرب ضد 

کارگری به موازات عروج ناسيوناليسم ھويتی به انحاء گوناگون و تشديد فرايندھای قانون سازی نژادپرستی کماکان در 

لنينيست، انقلابی، سازمانده و  –رای کنشگران مارکسيست  سازوکارھای اين پديده بئیشناسا. سراسر جھان مطرح است

جی تئوريسينھای وزارت اطلاعات در پی ييتھ - متحد در ميانۀ ميدان کار و کارزار با توجه به تشديد فزايندۀ کار تبليغاتی

اب سياسی، غلبه بر بحران سرکردگی با اتکاء به شيوھھای رفرم، رفراندم، بحران يارگيری از قدرت سازمانھا و احز

 زھرآگين اپورتونيسم و فرقه گرایتحليلھا و نظريه پردزايھای ناسازگار با تحليل مشخص از شرايط مشخص، تبليغات 

 شبيه ۀراست و چپ، ستايش و بسندگی ساده لوحانه به لفاظی ھای تند و تيز نمايندگان جمھوری اسلامی که در پروژ

فاشيسم و نئوفاشيسم ھرگز به . ی مبدل گشته اند، حياتی و اساسی ستسازی وزارت اطلاعات به منتقد جمھوری اسلام

 تبليغاتی خود را به بھانه طعۀقکند و  ميکروفنھا و ميزھای مباحثۀ رسانه ھای وابسته به سرمايه داری جھانی اکتفاء نمی

 شھرھا، ۀبه حاشيسپاه پاسداران، ] غارتگری[سسه ھای به اصطلاح خيريۀ ؤھای مختلف از جمله انواع و اقسام م

انحصاری  -نقب زنی نئوفاشيسم در فاز سرمايه داری مالی. کند ن کلان شھرھا گسيل میئيروستاھا و حتی ناحيه ھای پا
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بلکه، ھر پرنده ای را در آن نواحی با چماق و چاقو به دست . روسته نه تنھا در ستمديدگان با رشد فزاينده ای روب

 .زنند ته است، میارتشی که از حاشيه نشينان مھيا ساخ

ًژی ماھيتا مغاير، دو يستراتفاشيسم و نئوفاشيسم پايگاه خود را مانند نيروھای چپ راديکال و انقلابی، با دو تاکتيک و 

رستاخيز فاشيسم و نئوفاشيسم لاجرم از ضعف . کنند ًچشم انداز کاملا متمايز بين توده ھای زحمتکش و ستمديده، بنا می

حران ارگانيک بلوک قدرت است که از درون ھمين گسست نمايندگان بورژوازی مانند محصول ب. بورژوازی نيست

 شيوه. زنند پيمان اخوانھا و حتی فائزه ھاشمی رفسنجانی ھا بيرون می سازگارھا، قديانی ھا، کديورھا، تقی رحمانی ھا،

 برخی ۀنفوذ در قلب و انديشک شده اند که حتی به زھای اصلاحی و اشتلم نمايندگانی که گاه آنقدر عوام فريبانه ب

ًسرچشمۀ ظاھرا انتقادی اين نمايندگان با فاشيسم و نئوفاشيسم از يک سنت است و پايندگی . روشنفکران نيز نائل می آيند

نئوفاشيسم واکنشی تھاجمی از سوی سرمايه داری ست که . ھر دو به حفظ حيات و منافع طبقۀ حاکم گره خورده است

بلکه، . از ھمين رو، از جنبۀ ضعف نيست. ی از سوی پيشقراول کارگران مطابقت داشته باشدتواند با گام تدافع می

اگر . دھد ژی تھاجمی را در شکل فاشيسم و نئوفاشيسم در دستور کار قرار میيستراتبحران ارگانيک بورژوازی، 

 کارگر را ۀک و سياسی طبقدست آورد، پيروزی ايدئولوژيه که پيروزی نظامی را ب فاشيسم قبل از اين« ھشدار زتکين؛

، اينھمانی صرف، استيلاء خواسته ئیاشيم، با اجتناب از پنداربافی، ذھن گرارا در نظر داشته ب» دست آورده استه ب

 مھار قدرت انقياد آميز و تاثير ئیزيرا، توانا.  بحران بپردازيمئیگروھی بر واقعيتھا، به شناسا - ھای غريزی، فردی

لفه ؤ زمينه ھا و مئیيدئولوژی تنھا طبقه ای که تا آخر انقلابی می ماند، بدون واکاوی و شناساويرانگر نئوفاشيسم بر ا

ھای تکاپوی نئوفاشيسم به عنوان آخرين سلاح طبقاتی، بالاترين فشار و گنجايش سرمايه داری جمھوری اسلامی، 

 .شداگر موفق به انجام اينکار نگرديم، نئوفاشيسم پيروز خواھد . نخواھيم داشت

ويژه ه ِفاشيسم يک ايدئولوژی سفسطه آميز مملو از اشتباه، ضد انسانی و ضد علمی ست که توسط سيستم بورژوازی ب

ِدر زمان وخامت بحرانھای ساختاری اقتصادی، سياسی، اجتماعی، علم می شود تا به سرکوب وحشيانۀ نارضايتی،  َِ ِ
اما، . خود گيرده ب» راديکال«داختن قصد دارد چھره ای اگرچه با ھياھو راه ان. انقلاب و کمونيسم مبادرت ورزد

ل سرمايه ی معاضئعملی و تجزيه و تحليل ريشه  -مثابه رويکردی علمیه تضادی آشتی ناپذير با راديکاليسم انقلابی ب

 .داری، دارد

مت واحد و ُايدئولوژی ا. ھای شبه فاشيستی بھره برده است سرمايه داری جمھوری اسلامی از بدو قدرتگيری از شيوه

 - ناسيوناليسم، از اين بی شمار شيوه ھاست که به ويژه در تجلی آشکار و ويرانگر پيامدھای بحرانھای ساختاری سياسی

ًايدئولوژی امت واحد در صدد استتار تضادھای اجتماعی در جامعۀ عميقا منقسم . اقتصادی به شدت بدان اتکاء ميکند

واحدھای توليدی با معرفی شھروندان به . ع کارگران و زحمتکشان جا ميزندمنافع طبقه حاکم را بعنوان مناف. است

پس ھمگان بايد . عنوان يک ملت، خانوادۀ بزرگ با سرنوشتی يکسان به نماد ھمکاری کارگر و کارفرما مبدل ميگردد

سو، ھر گونه انتقاد و از يکسو، آشتی طبقاتی ايجاد ميکند و از ديگر . بدون چون و چرا پشتيبان يکديگر و دولت باشند

بخصوص از سوی پيشتازان طبقۀ کارگر، کارگران و ] بخوانيد ضد منافع طبقۀ حاکم[ ھر نوع مخالفت، بر ضد ملت 

ُامت واحد که دمبدم توسط جمھوری اسلامی و به ويژه پس از . زحمتکشان جرمی نابخشودنی و جنايت به شمار می آيد

گردد، حس کاذب برتری طلبی نسبت به ملل و شھروندان ديگر نظير اعتراضات غيرقانونی ديماه عنوان می 

مضاف بر اين، ھمگان بايستی از اراده و خواست نمايندگان وقت . زحمتکشان از کشور افغانستان را به وجود می آورد

جتماعی و با توسل به اين حربه؛ ايدئولوژی فاشيستی، ھر گونه کنشگری ا. سرمايه داری جمھوری اسلامی تبعيت کنند

. سياسی را سرکوب می کنند و نارضايتی ھا را عوام فريبانه متوجۀ دشمن خارجی و مخالفان بيرون از مرز می سازند
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به بيان صريحتر، تضاد را به آنسوی مرزھا پرتاب ميکند و ذھنھا را بسوی تروريسم خارجی و ديگر نظامھای متحد 

تجديد خاطرات و اسطوره سازی نيز از اھميت قابل توجه ای . ازندالمنافع خود در سرمايه داری جھانی، معطوف ميس

کليه نظامھای سرمايه داری مرتجع اند و پيوسته در ھنگام بحران به اسطوره ھای مجعول مانند قاسم . برخوردار است

راستای راه بدين ترتيب، فضای ملتھب جامعه را تحت کنترل گرفته و مسموم می سازند و در . سليمانی متوسل می شوند

احساسات عاطفی عاميانه و ساده لوحانه را جريحه دار . اندازی سوز و گداز و ھيجان، تجديد حيات ايدئولوژيک ميکنند

و افکار عمومی، اذھان کارگران و زحمتکشان را تحميق و منحرف ساخته و کارآفرينی سازماندھندگان را دشوارتر می 

ندازی ھياھو به عنوان نمونه در رابطه پيدا شدن اجساد دوران جنگ بر طبل ھفته ای نيست که غازی با راه ا. سازند

 .پربانگ و ميان تھی نکوبد و با راه اندازی سيرکھای خيابانی يا مجازی، خونريزی تصنعی و فرافکنی نکند

 ھر پروژه و فاشيسم در مفھوم کلاسيک به مثابۀ يک ايدئولوژی، جنبش و رژيم، تعريف و تجزيه و تحليل ميشود و فوق

ھر مانع و . سناريوی سياسی ديگری برای مبارزه با دشمنان سيستم سرمايه داری به عمليات تطھير مبادرت می ورزد

ِالزامی، اتحاد اساطيری و مخل آرامش خيالی، تصوير و ماھيت غيرواقعی و  -ئیِمخالف قدرتگيری، ھژمونی جادو
 . فاشيسم و نئوفاشيسم برداشته، منکوب و از بين بروندھويت ساختگی بايد به سرعت از سر راه دينامسيم

ِاين گرايش ارتجاعی آنزمان که در قامت جنبش در می آيد، قادر است با معرفی خود به عنوان نيروئی چالشگر و 
ِ خاص، بی بديل و الزامی جھت اصلاح قوانين و سياستھای حاکم، طيف گسترده ای از گروھھا و ئیبرخوردار از توانا

ًفاشيسم با ماھيت کاملا واپسگرانه متشکل از نيروھای ارتجاعی تخريبگر با چھرۀ . قات اجتماعی را جذب کندطب

ًشورشگرانۀ فريبنده، عوام فريب، پوپوليستی، شديدا محافظه کار شرايط بسيار متناقض و پيچيده ای بوجود می آورد که 

ربايش علايق مخالف سيستم را که در اساس و بنيان با فاشيسم فرايند جذب نيروھای مخالف، استيلاء بر تدابير جنگی و 

ھنگاميکه جنبش فاشيستی قدرت سياسی و اقتصادی را قبضه کرد، رژيم . متفاوت و مخالفند، گشوده و تسھيل می سازد

ی قوانين و دولت خود را بنا نھاد، عليرغم ظاھرسازيھای پيشين مبنی بر ضديت با سيستم، ھر چه بيشتر به نھادينه ساز

و سياستھای ناعادلانه سرمايه داری می پردازد و ميکوشد سياستھا و قوانين را با سرکوب تمام عيار مبارزات 

اين تعريف مجمل به ما اجازه ميدھد که . ستمديدگان و گرسنگان که پيش از اين در آنان رخنه کرده است، جاودانه سازد

اريخی و نئوفاشيسم، در فاز نئوليبراليسم اقتصادی را مشخص کنيم و دريابيم نقطۀ اتصال بين فاشيسم به مثابۀ پديده ای ت

 .که اختلافات ظاھری يا تاکتيکی توفيری در ماھيت، کارکرد و مفاد مشترکشان ندارد

بحران سرمايه داری،ناپايداری اقتصادی، نارضايتی عمومی، ژرفايش تضاد طبقاتی و ھراس ھويتی لازمۀ عروج 

فاشيسم و نئوفاشيسم تنھا زمانی از جانب طبقۀ حاکم . که با پاندمی کرونا ضرورت بيشتری يافته استنئوفاشيسم است 

اقتصادی سرمايه داری آنچنان اشباع و به حد نصاب رسيده  -اعلام حضور و ماموريت پيدا ميکند که بحرانھای سياسی

 ديگر حاکم طبقۀ ھنگاميکه صريحتر، بيان به .دباشند که آن را به ابزاری سودمند در چارچوب سرمايه داری تبديل کن

 تجديد نئوليبرالی،– یليبرال– ئیبورژوا دموکراسی به اتکاء با اقتصادی– یسياس احکام پايائی ضمانت به قادر

 ستمديدگان اعتراضات بديل بی رھبر عنوان به کشوری درون پرولتری تشکيلات نيست، ساده ئیجابجا و سازماندھی

 جلوه و افتد می حرکت به باشد، نشده خود راھبردی نقش تضمين و رھبری کسب به قادر ھنوز يا شدبا نداشته وجود

زمانيکه طبقه حاکمه اجماع موجود را از دست . اين بحران مديريت را گرامشی بحران ارگانيک ناميد. دميکن ئینما

اکثريت تھيدستان از . ری خالص استبلکه، دارندۀ قدرت جب. بدھد و در نتيجه ديگر نه تنھا ھدايت کننده نيست

بحران مديريت طبقۀ حاکم در . ًايدئولوژيھای طبقۀ حاکم فاصله گرفته و ديگر به آنچه که قبلا اعتقاد داشتند، باور ندارند

تئوريسينھا و رھبران اخلاقی جامعه . ميرد و نو ھنوز ضعيف و يا به دنيا نيامده است اين واقعيت نھفته که کھنه می
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ھای آنان فقط موعظه  شوند که موعظه  آنان متوجه می. کند کنند که چگونه زمين زير پای آنھا دھان باز می  میاحساس

داخل [اگر در اين بحران، نيروی سازمان دھنده . روح است شده و دور از واقعيت، کالبد تنھا، بدون محتوا، ماسک بی

قانونی را به سوی يک تحول مترقی ھدايت کند، به ھر که نارضايتی رشديابنده گرسنگان، اعتراضات غير] کشوری

حلھای بديل  مايه داری به فکر يافتن راهدليلی در امر سازماندھی برای پيشبرد امر انقلاب، ضعيف باشد، نيروھای سر

 .می افتند، وضعيت را به سرعت فجيعتر ميکند

يط انقلابی که مبارزات آگاھانه و بی پروا به بحران ارگانيک، با عناصر اساسی و مشخصه ھای بحران انقلابی و شرا

ِرھبری نيروی سازمان يافته پيشتاز طبقۀ کارگر موجب شکاف عميق در دولت طبقاتی ميشود، متفاوت است ھر گونه . ِ

نيھا ئيزيرا، در بحران انقلابی پا. تحليل مبنی بر اينکه چنين بحرانی، بحران انقلابی است از پايه و اساس اشتباه است

. نی ھا حکومت، سرکوب، کنندئيھا نيز نميتوانند به شيوۀ قديم بر پائييگر نمی خواھند به شيوۀ قديم زندگی کنند و بالاد

زيرا، جمھوری اسلامی نه تنھا توان سرکوب دارد بلکه درنده خوتر و وحشی تر به سرکوب اعتراضات و مخالفان می 

ين بحران به دليل تضعيف و سرکوب واسطه ھای بين قدرت سياسی ا. بنابراين، ھنوز قادر است، حکومت کند. پردازد

ِاقتصادی حاکم با شھروندان عاری از قدرت، در نتيجۀ کاھش و نابودی سازمانھای سنتی از جمله گروھھای سياسی،  –
يزه شھروندان تجزيه و اتم. اتحاديه ھای کارگری و موسسه ھای غيردولتی، در زھدان سرمايه داری، بوجود می آيد

 - از اجتماع و ساختاری شدن] اينجا جمھوری اسلامی[ ميشوند و تحت تاثير فشار و ممانعت متوالی سرمايه داری 

بنابراين، به . تشکليابی، در تنگنا قرار گرفته و با شعارھای ارتجاعی انتخاباتی، رفرم و رفراندم محاصره می گردند

ِنيافته گرايش پيدا می کنند و برای سربازگيری اساليب و عمليات سستی و کاھلی محکوم، ياس يا اعمال قھری سازمان  ِ
ِاز اين رو، فرايند انبوه سازی اطناب آميز نئوفاشيسم نتيجۀ سياستھای سرمايه . به ظاھر نوين، نئوفاشيسم، آماده می شوند

ِاقتصادی بی پايان خود سيستم سرمايه داری است - داری و بحرانھای سياسی ای نئوليبراليستی از دھۀ انباشت سياستھ. ِ

 و پس از آن، بی ميلی به شرکت در انتخابات، ١٩٦٨ھشتاد به مثابۀ پاسخ سرمايه داری به خيزشھای انقلابی از سال 

ِشرايط مادی حرکت نئوفاشيسم را فراھم ساخت..تحليل تدريجی، سقوط و اضمحلال احزاب حاکم و  مجموعه اقدامات . ِ

 که به نحوی سيستم سرمايه ئیبارزات سازمان يافتۀ کارگران و شکستن کليۀ شالوده ھاسيستماتيک و تھاجمی بر ضد م

ِداری را تضعيف و بر قدرت سامان يافته و جمعی طبقۀ کارگر می افزود به تدريج عليه سيستم عمل کرد سرانجام، . ِ

. طبقۀ سرمايه دار ناتوان گشتنددولتھای سرمايه داری از ايجاد يک ائتلاف سياسی و بلوک اجتماعی حول تامين منافع 

ِضعف عميق و ديرپای اعتبار طبقۀ حاکم به جھت ناپايداری و بحران ساختاری اقتصادی سرمايه داری جھانی به  ِ
ِموازات عدم اعتماد شھروندان به سيستم و ھر گونه اصلاح و تعديل در وضعيت حاکم نيز از مھمترين دلايل ايجاد 

گسترش سياستھای تھاجمی نئوليبراليستی بازدارندۀ کنشھای دستجمعی و . نئوفاشيسم استِشرايط مادی و معنوی ظھور 

سازمان يافتۀ کارگران مانند اعتصاب در محل کار، تشکيل کميته ھای کارخانه ھا، تخريب اتحاديه ھا و ساير تشکلھای 

رمايه داری شد که به اشکال ًصنفی کارگری مسبب گسترش بی رغبتی ميان شھروندان و متعاقبا بحران سرکردگی س

از اين جمله ميتوان به گريز و پرھيز از شرکت در انتخابات رياست جمھوری و ديگر . گوناگون آشکار می گردند

ارگانھای حکومتی رژيم ھای سرمايه داری در جھان يا ميزان بسيار بالا و بی سابقۀ شرکت کنندگان، نظير انتخابات 

علاوه بر اين، کاھش .  قطبی شدن جامعه را به وضوح به نمايش می گذارد، اشاره کرد کهامريکارياست جمھوری اخير 

 مانند تی پارتی و ئیتدريجی يا ناگھانی بسياری از احزاب و ارگانھای شريک در قدرت و جايگزينی آنان با شکلھا

ًم شکلھای سياسی ظاھرا شوريدن و سرکشی نماينده ای مانند ترامپ، از حزب جمھوريخواه ھمگی مبين ضرورت و لزو

 نمايندگان سرمايه ئی يا رستاخيز فاجعه بار نيروھای حاشيه ای سيستم سرمايه داری است که با جابجائینوين بورژوا
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ِپيشرفت اعتراضات منتج از نارضايتی عمومی نسبت به وضعيت . داری به عنوان مثال ترامپ، پايان نمی پذيرد
ن يافتۀ طبقۀ کارگر، فقدان بلوک طبقاتی چپ و راديکال پيش درآمد نفوذ اقتصادی، ضعف عملکرد پيشتاز سازما

بدين ترتيب بود که . نيروھای نئو فاشيستی، برای غلبه سرمايه داری بر بحران را ضروری، الزامی و مھيا می سازد

ايه داری و نئوفاشيسم در بافتار برخی کشورھا، نظير برزيل و ھند توانست به مبارزات وسيع اجتماعی ضد سرم

اين نکته با توجه به توالی بحران عميق ساختاری جمھوری اسلامی منتج از . فمينيستی ملحق شود و تاثيرگذار باشد

بيش از چھل [ ماھيت فاسد و سوداگر سرمايه داری، شکاف عظيم طبقاتی و کثرت روزافزون جمعيت حاشيه نشين 

وسيع غيرقانونی، انفعال تعمدی تشکلھای صنفی کارگری، خطر و اعتراضات ] ميليون زاغه نشين، گور و کوره نشين

البته، رخنه در . نقب زنی نئوفاشيسم به مثابۀ يک تھديد، مطمح نظر ساختاريافته ھای انقلابی و ساختارآفرين است

اما، . نظامی، کافی نيست - مبارزات با خواستھا و چشم اندازھای متفاوت برای گذار نئوفاشيسم به جنبش وسيع تھاجمی

. ِنئوفاشيسم نيز مانند فاشيسم پاسخ راديکال از جنبۀ راست افراطی و راه حل سرمايه داری به بحرانھای لاينحل است

 قھری در ميان تودھھای ئیھمانطور که قبلا اشاره شد، پايگاه خود را با ظاھری بسيار راديکال به عنوان نيرو

ج از دلسردی، خشم و ياس به موازات شکست آلترناتيو بازيھا و در اعتراضات ضد سيستم منت. زحمتکش برپا ميکند

نئوفاشيسم نيز .  شکل يا در آنان رخنه ميکند تا از رونق و قوامشان، ممانعت ورزدتغييرشيوھھای قديمی سرمايه داری، 

برخلاف باور . آيدمانند فاشيسم، بازتابی از بالاترين فشار و گنجايش طبقه حاکم برای حفظ منافع طبقاتی به شمار می 

ًعمومی، صرفا گريز و و شکلی ديگر از بازيھای آلترناتيوسازی سيستم سرمايه داری جھت مقابله با تھديد اصيل 

فراتر، بيانگر ناتوانی و ضعف در ايجاد بلوک طبقاتی حول محور منافع طبقاتی کارگران و . انقلابی داخل کشور، نيست

 بنيادين سيستم سرمايه داری و بحران تغييرعمل کردن به آن با چشم انداز زحمتکشان، تنظيم سياستی انقلابی و 

بدين ترتيب، بيرق خود را با چسبيدن و درون شد به شورش گرسنگان، کنترل ياس . ايدئولوژيک طبقۀ کارگر نيز، است

، به عنوان  و پيروی صميمانه، احساسی، عرفانی، تصنعی از گروھھای ناھمگونئیيا خشم استثمارشدگان، دلجو

از واپسين نمودھای زمينه سازيھا جمھوری اسلامی ميتوان به سخنان فائزه ھاشمی . آلترناتيو به اھتزاز در می آورد

رفسنجانی اشاره کرد که با تاکيد بر ناکارآمدی سياستھا و طرفداری از امپرياليسم ، جارو جنجالی راه می اندازد که 

فجيعتر از . قی رسانه ھای وابسته به سرمايه داری جھانی تبديل ميشودئيتض -قیًسريعا به حربه ای برای فلسفۀ تزري

بوق و کرنا راه انداختن ماھنامه و نشريات انواع و اقسام گرايشات راست و چپ، فرصت طلب و انحللال طلب، تبليغات 

ظه کاری، در شبکه ھای رايگان ارتش سايبری، گاه حتی اعضاء و ھوادار گروھھای عافيت طلب به معنای نوعی محاف

پديده ای خطرناک و مخرب در راستای مھندسی افکار عمومی و تبليغات . است] تنھا از يک جنبه[ارتباط جمعی 

ِرايگان برای ترفندھای جمھوری اسلامی، برآيند انفعال انواع و اقسام بحران درون گروھی تشکيلاتی، اعم از اخلاقی،  - ِ

پرورشی در پيوند با موضعگيری راديکال در نقد  - زی، فقدان محيط مناسب آموزشینوچه و لمپن پروری، عدم کادرسا

به راستی، عصر . سرمايه داری در دوران زوال، اتوريتۀ منفی مسئولان و مديرانشان در شبکه ھای ارتباط جمعی است

را » ستراتيژی ھم ولنگاری ھم تاکتيک،«ِارتباطات جمعی، افق بی کرداری ھواداران و اعضاء گروھھای سياسی، 

 .بطور فزاينده ای گشوده است

لنينيست در انباشت و سازماندھی نيرو از عميقترين حوزه ھای توليدی است،  -ِوانگه، اگر مطلوب نيروھای مارکسيست

ن از طبقات و لايه ھای اجتماعی ناھمگون و ناھمساز، جستجو ئينئوفاشيسم مطلوب خود را در انباشت نيرو از بالا و پا

ِمارين لی پن، شيوۀ تبليغاتی و جذب نيروی نئوفاشيسم در دوران ما را به ايجاد يک شھر بين المللی يا سرمايه . يکندم
در حاليکه، نيروھای پيشتاز چپ در تقابل با نئوفاشيسم، جھانی شدن ھمانا . داری مالی بدون دولت، تشبيه ميکند
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نئوفاشيسم با . ن، تحقق می بخشندئي زحمتکشان و سازماندھی از پاسوسياليسم را از طريق تبليغات در ميان کارگران و

سياسی و اجتماعی؛ بيکاری، فقر و ناامنی،  -ادعای ايجاد ملت واحد به مثابۀ راه برون رفت از کليۀ بحرانھای اقتصادی

 سرمايه داری، به ويژه در شرايط پاندمی کرونا خود را به عنوان راه سوم؛ نه چپ، نه راست، نه سوسياليسم و نه

اين نخستين مرحله از دينامسيم نئوفاشيسم . معرفی کرده و به جذب نيروھای ناسازگار و بی تناسب مبادرت می ورزد

رھبران نئوفاشيسم در مرحلۀ دوم در صدد تشکيل ائتلافی متشکل از . در فاز سرمايه داری نئولببرال به شمار می آيد

ور نيروھای خواستار تجديد حيات بورژوازی با وعدۀ اجرای بی عيب و نقص نمايندگان وحشتزدۀ بورژوازی و ھمينط

فتوای درھم کوبيدن اجماع کارسازان،ساختاريافته ھای آگاه از رسالت جھانی تاريخی جنگ طبقاتی، کاربلدھای 

حران وعده ای که در راستای غلبه بر ب. ک در درون طبقۀ کارگر، کميتۀ انقلابی و سوسياليست، استستراتيژي

سرکردگی بيش از ھر چيز ميخواھد از نضج نطفۀ تشکيلات وحدت يافتۀ پرولتری، کنش نظام مند و ديگرگون کننده در 

بلکه، عملی و در مرحله ای . نه صرفا به لحاظ نظری[پيوند با مبارزات کارگران، زحمتکشان، پابرھنگان و گرسنگان، 

ِک انقلابی نفی نفی و تبديل ناگھانی کميت فزاينده ای که با آن رفيعتر از اعتراضات کنونی بر اساس روش ديالکتي ِ
 که مليت، ھويت، فرد، ئیفمينسم ناسيوناليست، ھم جنسگرايان ناسيوناليست و جريانھا. ،جلوگيری کند]درگيرند به کيفيت

حل معاضيل قرار ميدھند و راه  «طبقه« جنسيت يا گرايشات جنسی را گرانيگاه رويکردھا و نگرشھايشان بعوض 

فرھنگی را نيز از ستيز ھويتی، مليتی، جنسيتی به جای ستيز طبقاتی استنتاج ميکنند شديدا با خطر  - سياسی -اقتصادی

سوء استفادۀ نئوفاشيسم، مواجه ھستند، تا حدی که با دامن زدن به اين تقسيم بندی ھا و تيره و تار ساختن بصيرت 

به عنوان آلترناتيو ملی با چھره ای شورشی، .…لی، فردی، جنسيتی، ھويتی و طبقاتی و با بھره برداری از احساسات م

ھيچ چيز ناموجھی در اين خصوص در بازيھای . دگرگونخواه تا سرحد به اصطلاح ملی گرای انقلابی نيز، پيش ميرود

زينی ستيز طبقاتی با ھر جايگ. ِو ايجاد امکانھا و محملھای الترناتيوسازيھای سرمايه داری جمھوری اسلامی وجود ندارد

ستيز ديگری در دوران بحران سرکردگی دھکدۀ جھانی که جمھوری اسلامی نيز عضوی از آن است، بلافاصله با 

ِتناقضی روبرو می شود که عامليت حياتی از بين بردن اصلی ترين و عميقترين تناقضات سرمايه داری موجد ناامنی 
از اينرو، ستيزی که حول محور منافع طبقۀ کارگر .  را، به ناکجاآباد می کشدھويتی، جنسيتی، فردی، مليتی و الی آخر

سازمان می يابد تا از سلب مالکيت کنندگان، سبل مالکيت کند، به حاشيه کشيده ميشود و به امکان بھره برداری طبقۀ 

ِری با آب و تاب حامی خواسته زمانيکه سرمايه دا. حاکم از واپسين سلاح طبقاتی خود ھمانا نئوفاشيسم ياری می رساند
ھای ملی ميشود، منظورش منافع طبقۀ حاکم است و آنجا که ھويت را علم ميکند، ھويت طبقۀ حاکم را برای تحکيم و 

 و شی وارگی فردی، ھويتی، جنسيتی و گرايشات ئیِماندگاری مناسبات شی گون؛ تثبيت سازوکار انقياد، بت وارگی کالا

 .جنسی، مد نظر دارد

کميته . ری، دانسته ھا و ناشناخته ھا بر خلاف سوبژکتويسم و دگماتيسم، کرانمند و ندانسته ھا و ناشناخته ھا بی کرانندبا

لنينيست، با مدل مدرن روابط درونی به ھمين منظور در استانھا و شھرھای ايران، از ماھھا پيش  - مارکسيست -انقلابی

نئوفاشيسم ھر نقابی، سکولار، مدافع جامعۀ مدنی، . و کارزارنددر سيستان بلوچستان، در ميانۀ ميدان کار 

 -در راستای حل بحران مديريت سرمايه داری انحصاری.. پارلمانتاريست، رفرميست، فرماليسم، دمکرات، ليبرال، و 

و اعتراضات الا،نقاب ساختاريافته ھای ساختارآفرين در پيوند با اتميزه شدگی . مالی جمھوری اسلامی به چھره ميزنند

] ًضرورتا[کنونی که در عين حال نفی آن، می کوشند فرايندی بيافرينند که ھمراه با اين انکار و نفی در مرحلۀ رفيعتری 

استحالۀ مبارزۀ [ قھری دوباره وحدت و ظھور پيدا کنند، از قلمرو ضرورت بطور جھش وار و نه گام به گام ] ًنھايتا[و 

مفاھيم و صورتبندی .  گام بگذارندئی، به قلمرو رھا]انقلابی در مبارزۀ مسلحانۀ گام به گام -مسلحانۀ سازمان يافته دفعی
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ھای گذشته و حماسه سازی ھا را شاکله ھای صلب و منجمد نمی بينند و کنشھايشان را نيز رئال پلتيک برايشان رقم 

. ونه بود آنگاه توسط رئال پلتيک تنظيم ميشداگر اينگ. زيرا، پيکار طبقاتی پرولتاريا پيکار طبقاتی صرف نيست. نميزند

حل تضاد کار و سرمايه خصوصی، سوسياليسم و پيکار طبقاتی در ايران و جھان با اينکه از واقعيتھای جھان سرمايه 

اما، برای واقعيتيابی بر فراز رئال پوليتيک جھان سرمايه داری بال می گشايد و ھمانطور که کارل . داری جدا نيست

ميگويد بايد قدرت کور نيروھای اقتصادی را در ھم شکند و با قدرتی والاتر، بسنده و سازگار با شان انسانی مارکس 

بحران فی نفسه شرايط حل و فصل خود را [ ِبه گفتۀ يکی از مسئولان، پراتيسين، لنينيست اين کميته، . جايگزين گردد

بنابراين، نظراتی مانند . مسيری بسيار خطرناکتر طی کندتضمين نميکند و در صورت ضعف مولفه ھای اساسی ميتواند 

» باران خوب است يا باران بد است« مثل »  و تحول می انجامدتغييربحران است، بحران خوب است، بحران ناگزير به 

ان است بنابراين، بحر. اگر بارانی که بذر جوان ميخواھد تا نخشکد، زياد ريزش کند،بذر خفه ميشود. خيلی کوتاه ھستند

کميتۀ انقلابی ما در مسير باريک، پر کنش و تضاريسی برای .  و تحول می انجامد، غلط ھستندتغييرو بحران ناگزير به 

يگانه مسير، تحقق راديکالترين خواستھای کارگران و زحمتکشان، ھمانا انقلاب و سوسياليسم مجبور است احساسات و 

.  را بخواھند، از آن بيرون کشندئیی ای به دست سرنوشت نباشد، تا ھر آواعقلش را چنان نيک بھم بياميزد که مانند ن

..] …وگرنه، شريفترين احساسات و جان برکفترين از خودگذشتگيھا، به عبارت پردازی توخالی تبديل می گردند

ِشبحی بر فراز نئوفاشيسم به مثابۀ آخرين سلاح حفظ منافع طبقاتی جمھوری اسلامی در « مخلص سخن،  گشت و گذار ِ

 …«است

 دادامه دار

  


